
گروه حوادث/    جلسه رسیدگی به پرونده 
کارمند فرودگاه که به اتهام قتل همسرش 
بازداشت بود در شعبه اول دادگاه کیفری 

استان البرز برگزار شد.
 بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران« 
هفدهــم  از  پرونــده  ایــن  بــه  رســیدگی 
اردیبهشــت ســال 96 به دنبــال تمــاس 
تلفنی با مرکز فوریت های 110 و اعلام خبر 

مرگ زن جوانی در خانه اش شروع شد.
 خیلــی زود گشــت کلانتــری در محــل 
جــوان  زن  جســد  بــا  و  یافــت  حضــور 
در حالــی رو بــه رو شــدند که یک کیســه 
پلاســتیکی بــر ســرش کشــیده و گردنش 
با جســم تیزی ســوراخ شــده بود. همســر 
مقتول که در صحنه قتل حضور داشــت 
در اظهــارات اولیه به افســر پرونده اعلام 
کرد: مــن در فــرودگاه کار می کنــم حدود 
ســاعت 9 ونیم شــب بود که از محل کار 
به خانه برگشــتم وقتی خواســتم با کلید 
درورودی را بــاز کنــم نتوانســتم چــون از 
داخل یک کلید در قفل بود. هر چه در زدم 
کســی باز نکرد. نگران شــدم برای همین 
رفتم و از همسایه ها سراغ همسرم را گرفتم 
آنها اظهار بی اطلاعی کردند بعد با کمک 

همســایه ها و با پیچ گوشــتی قفل در را باز 
کردیم وقتی وارد خانه شدم جسد همسرم 

را دیدم که روی تخت افتاده بود.
جسد مقتول به دستور بازپرس به پزشکی 
قانونی منتقل شد. کارآگاهان برای کشف 
راز معمای این جنایت مرموز تحقیقات 
گســترده ای را انجــام دادنــد اما ســرنخ و 
انگیزه ای برای این جنایــت پیدا نکردند 
و همه فرضیه ها احتمــال ارتکاب قتل به 
دســت شــوهر این زن را تقویــت می کرد 
بدیــن ترتیب همســر وی به عنــوان تنها 

مظنــون پرونده بازداشــت شــد امــا مرد 
جوان منکر قتل بــود. خانواده مقتول نیز 
مدعی بودند دامادشان مرد خوبی است 
و اختلافی با همســرش نداشــته است با 
این حــال تحقیقــات از وی ادامه یافت تا 

اینکه سرانجام لب به اعتراف گشود.
متهم مدعی شــد در جریان یک درگیری 
همســرش را کشــته اســت و ســپس بــا 
صحنه ســازی و گذاشــتن کلید پشــت در 
خانــه طــوری وانمــود کــرده کــه در زمان 
قتل خانه نبوده اســت. این متهم پس از 

اعتراف به اتهام قتل عمد صبح یکشــنبه 
در شعبه یکم دادگاه کیفری استان البرز به 

ریاست قاضی فیروز رنجبر محاکمه شد.
در ابتدای جلســه نماینده دادستان متن 
کیفرخواســت را قرائــت کــرد و ســپس 
اولیای دم در جایگاه ایستادند و خواستار 
قصــاص داماد خود شــدند. پــدر مقتول 
گفــت: من هیــچ وقــت از دامــادم رفتار 
بدی ندیدم و او ودخترمان زندگی خوبی 
داشــتند نمی دانم چه اتفاقــی رخ داد که 
این طور زندگیشــان نابود شد.با این حال 

برایش قصاص می خواهیم.
آنــگاه متهــم در جایــگاه قــرار گرفــت و 
در دفــاع از خــود گفــت: مــن وهمســرم 
زندگــی خوبی داشــتیم تــا اینکــه مدتی 
قبــل از ایــن حادثه خیلــی اتفاقی هنگام 
بررســی گوشی همســرم متوجه شــدم او 
با مــرد غریبه ای رابطه دارد. شــوکه شــده 
بودم و نمی دانســتم باید چه کار کنم بعد 
تصمیم گرفتم از خودش بپرســم که این 
مرد کیســت؟ اما همسرم منکر آشنایی با 
او شــد و گفت حتماً وقتی گوشــی دست 
دخترمان بوده به اشتباه تماس و پیامکی 

ارسال شده است.
حرفــش را باور نکردم و بعــد ازاین ماجرا 
بشــدت به همســرم ظنین شــده بــودم تا 
اینکــه مدتی بعد مــدارک دیگــری از این 
ارتبــاط پیدا کردم. اعصابــم به هم ریخته 
روز  نداشــتم.  خــوراک  و  خــواب  و  بــود 
حادثــه دختــرم را که 8 ســال داشــت به 
مدرســه بردم و بــه او گفتم ظهــر به خانه 

مادربزرگــش برود چــون مــن و مادرش 
می خواهیــم جایــی برویــم. بعــد خودم 
به ســرکار نرفتــم و به خانه برگشــتم. باید 
تکلیــف ایــن ماجــرا را روشــن می کــردم 
وقتی به خانه رسیدم از همسرم خواستم 
توضیح دهد اما او باز هم منکر شد و کار به 
درگیری کشید اعصابم به هم ریخته بود و 
کنترلی بر رفتارم نداشــتم او را کتک زدم 
بعد دهانش را با یک شــال بستم. برای 
اینکه آرام شــوم به حیاط رفتم و سیگار 
روشــن کــردم اما وقتــی برگشــتم دیدم 
همســرم نفس نمی کشد ســعی کردم با 
فرو کردن جسم نوک تیز به زیر گلویش او 
را نجات بدهم اما هیچ فایده ای نداشت 
و مرده بود. نمی دانستم چه کار کنم فقط 
تنها چیزی که به ذهنم رسید این بود که با 
صحنه سازی خودم را تبرئه کنم به همین 
خاطر یک پلاستیک روی سرش کشیدم 
و کلیــد را داخل قفل در گذاشــتم و بیرون 
رفتم تا همه فکر کنند همســرم به دســت 
یک ناشــناس به قتل رسیده است موقع 
برگشــت هم طوری وانمود کردم که من 
ســر کار بــودم. این متهم در ادامه جلســه 
دادگاه درحالــی کــه اشــک می ریخت و 
دســتانش می لرزید گفت: من همسرم را 
دوست داشــتم نمی خواســتم او بمیرد. 
من خــودم را مســتحق مــرگ می دانم و 

شرمنده خانواده همسرم هستم.
پــس از پایــان اظهــارات متهــم، قضات 
دادگاه ختم جلســه را اعلام کــرده و برای 

صدور حکم وارد شور شدند.
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یک هفته از آخرین حمله  سگ های هار از بیشه زارها به مراد آباد می گذشت. 
وحشت عمومی از چنین حمله هایی کاهش یافته بود و مردم به دور از بیم 

و هراس ، روزهایی آرام و بی خطر را از سر می گرفتند.
زنان همسایه در هر کوچه بار دیگر به رسم قدیم، گله به گله بر گلیم کهنه ای 
که پشت در یک خانه پهن می کردند، دور هم می نشستند و همراه با رقص 
دســت ها و چرخش میل های بافتنی، جنبش چانــه های حریص از غیبت 
را شــروع می کردند و از راســت و دروغ »چل تکه ای« رنگین می بافتند. نقل 
زنان کوچه نشــین در باره خانواده ها بود، یکی از ولنگاری زن جوان ســورچی 
پیر آبادی می گوید، آن یکی لای دو انگشــت شســت و اشــاره دســتش را گاز 
مــی گیرد و به نشــان توبه نگاهش را به آســمان می گیرد و گــواه می آورد که 
»پالان« بیوه جوان همســایه شــان تازگی ها »کج« شده دیگری نقل می کند 
تنگ غروب دختر ترشــیده  قهوه چی را دیده که برای جوانکی عشــوه شتری  
می آمده و ســرانجام زنان کوچه نشین، بساط شان را بر می چینند تا به فکر 

شام شب باشند...
٭٭٭

کوچه های مراد آباد آرام و خلوت اســت. دو رهگذر هرگاه بهم می رســند با 
فاصله ای از هم می گذرند و هر یک از دیگری فاصله می گیرد که مبادا آنکه 
از روبه رو می آید ، زخم ســگ هاری را پنهان بر تن داشــته باشــد. در میدان 
اصلــی، دختــران و زنــان جوان به نیت گشــایش بخت با جلب مهر شــوهر، 
نواری از پارچه های رنگین را بر سر شاخه های درخت مراد می بندند و یا در 
دل توخالی این درخت  دعا نوشــته هایی را که از رمالان و دعانویســان گرفته 
اند  در حفره هایی پنهان  می کنند خرکچی ها و رمه دارانی که پس از چرای 

گوسفندان  به آبادی برگشته اند، به خانه ها بر می گردند.
دو رمــال پیــر دوره گــرد پــای درخــت حاجــت و مــراد بــه روی ریشــه هــای 

برآمده اش نشسته اند تا به نوبت برای چند زن دعا و عریضه ای بنویسند.
مــادری، دختــر نوجــوان بیمــاراش را آورده که چهــره ای زرد و نــزار دارد. هر 
دو روبه  روی پیرزنی کولی که ســربندی با حاشــیه ریشــه دار به سرش بسته و 
پیراهنــی با گل هایــی رنگارنگ بــر تن دارد نشســته اند تا برای شــفای دختر 
ســرکتاب باز کند. مادر ســکه ای بر کف دست کولی فالگیر می گذارد و با حال 

زاری می نالد:
-طفلک دختر نازنینم دارد از دســت می رود، دســتم به دامنت خانم جان. 
پیرزن کولی انگشــتان دســت تبدار دخترک را در دســت می فشــارد. زیر لب 
چیــزی زمزمــه می کنــد در چشــم هایش زل مــی زنــد و آنگاه رو بــه مادرش 

می گوید: طلسمش کرده اند  خانم بعد در گوشش زمزمه می کند:
-خانــم جان دختر بینوای تان عاشــق یکی از جوان های همســایه شــده. اما 
جوان نامرد با همه وعده هایش به این دختر خیانت کرده و دل از او بریده و 

طلسمش کرده. مادر با حال زاری تمنا می کند:
-دستم به دامنت خانوم جان. باید دخترم را نجات بدهی، هر چه بخواهی 

توی دامنت می ریزم.
فالگیر پیر می پرسد:

-سفارش کرده بودم از سر احتیاط یک مرغانه )تخم مرغ( بیاری!
مادر می گوید: آورده ام قربانت.

و از زیر چادر نمازش تخم مرغی در می آورد و به دستش می دهد.
دختر با چشم های بسته سر به سینه مادرش گذاشته و می نالد.

فالگیر کولی با اشاره چشم به زن می گوید:
-باید پسرهای همسایه  را یک به یک اسم ببری تا روشن کنم که کدام جوان 

دختر نازنینت  را چشم زد و به این حالش انداخته!
فالگیــر پیر تخم مرغ را در میان انگشــتان یک دســتش می گیــرد و مدادی از 

جیب جلیقه اش در می آورد.
-حالا یک به یک اسم ببر!

و مادر با پریشــان حالی  اســم هر جوانی را که می خواند کولی پیر آن اســم را 
روی تخم مرغ می نویسد و بعد پوسته تخم مرغ  را میان انگشتان می فشارد.

-حســن... اژدر... رجب... قاســم...غلام... و... پیرزن با نوشــتن نام غلام روی 
پوست تخم مرغ، با فشار انگشتانش، تخم مرغ ناگهان در هم می شکند و زره 

و سفیده اش روی دامن پیرزن کولی می پاشد.
و مادر حیرت زده با خشم و کینه زیر لب می گوید:

-آه... غلام نامرد...! به حسابت می رسم. ای خیانتکار بی وجدان!
و کار دو همســایه به جنجال و آبروریزی کشــید بی آنکه دختر و پســر مرتکب 
گناهی شــده باشــند. دخترک نوجوان پس از دو شــبانه روز تحمل درد مرد و 
دکتــر صادقی در جریان کالبدشــکافی علت مــرگ  اش را ترکیدن آپاندیس 

تشخیص داد.
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پایتخت در طرح پلیس اوباش  ل و  ذ ا ر ا دستگیری 

گــروه حــوادث / پنجمین مرحله از طرح برخــورد بــا اراذل و اوباش پایتخت با 
دستگیری 389 متهم و کشف ده ها قبضه سلاح گرم و سرد اجرا شد.

ســردار »حســین رحیمی« صبح دیروز در جمع خبرنــگاران گفت: ۱۲۵ محله 
پایتخــت شــامل قهوه خانــه، ســفره خانه، باشــگاه های بدنســازی، پارک هــا و 
تفرجگاه ها که محل حضور اراذل و اوباش بودند شناســایی و 389 نفر از اراذل 
و اوباش دســتگیر شــدند که ۴۶ نفر از اراذل و اوباش بازداشت شده سطح دار و 
دارای سابقه هستند و با وجود اینکه بارها به جرم شرارت بازداشت شده بودند 
دوباره به اقدامات مجرمانه خود ادامه داده و به علت شــرارت، نزاع و تخریب 
بازداشت شدند.رئیس پلیس تهران با اشاره به کشف یک قبضه سلاح جنگی، 
83 قبضه ســلاح ســرد و ۱3 قبضه شبه ســلاح از اوباش بازداشــت شــده، بیان 
داشــت: در یک مورد ۶3 کیلوگرم مواد مخدر از این افراد کشف و همچنین ۱۵ 

دستگاه خودرو و موتورسیکلت آنها نیز توقیف شد.
ســردار رحیمی دربــاره اقدامات پلیــس فتا در فضای مجازی بــرای مقابله 
بــا مروجان اوباشــگری بیان داشــت: در این رابطــه نیز ۲۴ تارنمــا که اقدام 
بــه ترویج فرهنــگ اوباشــگری می کردند رصد شــد و عوامــل مدیریت این 
صفحــات نیــز بازداشــت و ۱0 صفحــه که خواســته یــا ناخواســته فیلم های 
اوباش را منتشــر می کردند مســدود شدند و با گردانندگان این صفحات نیز 

برخورد شد.

گــروه حوادث / مرد آشــپز که بــه اتهام 
اسیدپاشی به همســرش دستگیر شده 
مقابــل بازپرس جنایــی اعتراف کرد به 
خاطر اینکه نمی خواســته همسرش را 
از دســت بدهــد اقدام به ایــن کار کرده 

است.
به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، 
رســیدگی بــه ایــن پرونــده از صبــح ۱8 
شــهریور امســال در دســتور کار پلیــس 
قــرار گرفــت. بررســی ها نشــان می داد 
مرد جوانی روی همسرش اسید ریخته 

و فرار کرده است. 
وقتــی زن جــوان به بیمارســتان منتقل 
شــد تحت درمان قرار گرفــت و پرونده 
اختیــار  در  متهــم  دســتگیری  بــرای 

کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
در حالی که ۱9 روز از این ماجرا گذشــته 
بــود ســرانجام عصــر یکشــنبه 6 مهــر 

مأموران اداره شــانزدهم پلیس آگاهی 
پایتخت رد متهم را در یک آشــپزخانه 
تهیــه غــذا در خیابــان ازگل شناســایی 
کردنــد. آنها بــه محض ورود به ســراغ 
مــرد جوانــی رفتنــد کــه در گوشــه ای از 
آشــپزخانه مشــغول کار بود. اما قبل از 
آنکــه مأمــوران پلیس خــود را معرفی 
کننــد و حکــم جلــب را به آشــپز جوان 
نشان دهند، او دست هایش را به نشانه 

تسلیم بالا برد.
مــرد جــوان بــا دیــدن مأمــوران گفــت 
کــه از فــرار ۱9 روزه اش خســته شــده و 
نمی توانسته دیگر با این عذاب وجدان 
زندگی کند. هوشــنگ بعد از دستگیری 
صبح دیــروز برای تحقیقات به شــعبه 
ششــم دادســرای امور جنایــی پایتخت 
مقابــل  در  جــوان  مــرد  شــد.  منتقــل 
بازپرس احسان زمانی به اسیدپاشی با 

محمد بلوری/ روزنامه نگار

راز مرگ دختر همسایه

در حاشیه

38 مردی با چشمان حادثه ساز

معمای مرگ  مرد جوان  
8 ماه پس از درگیری خونین

می گفــت تهران جــای پیشــرفت دارد. 
از طرفــی چون مهناز بچه دار نمی شــد 
زندگی مــان  آشــنا خیلــی در  و  فامیــل 
دخالــت می کردنــد و به همیــن دلیل، 
را فروختــم  مغــازه مصالح فروشــی ام 
و بــرای راحتــی او به تهران آمــدم و در 
یک رســتوران به عنوان آشــپز مشغول 

به کار شدم.
ë اختلافت با مهناز سر چی بود؟

مــن همیشــه کنــار و همراهــش بــودم. 
ایســتادم،  خانــواده ام  مقابــل  حتــی 
مــادرم دلش نوه می خواســت و به من 
گفت حالا که مهناز بچه دار نمی شــود، 
بــا یک نفــر دیگر ازدواج کــن تا بچه ات 
را ببینــم. امــا قبــول نکــردم، گفتم من 
عاشــق همســرم هســتم و نمی توانم از 
او جدا شوم. حتی برادرش سال ها قبل 
به خاطــر موضوعــی با مهنــاز درگیری 
لفظــی پیــدا کــرد کــه مــن در دفــاع از 
مهنــاز، بــا او دعــوا کــردم و ســر همین 
موضــوع ۱8 میلیــون تومــان دیه دادم. 
من بــرای مهناز خیلی فــداکاری کردم 
امــا 6 ماه بعد از اینکه به تهران آمدیم 
بی خبــر بــه دادگاه رفــت و درخواســت 

طلاق داد.
ë  مشــکلات خاطــر  بــه  گفتــه  مهنــاز 

خانوادگی قصــد جدایی از تو را داشــته 
است؟

این طــور نیســت. مهناز در یک شــرکت 
مشــغول بــه کار شــده بــود. ظاهــراً بــا 
مــردی که از مشــتری های شرکت شــان 
پیــام  برایــش  او  و  شــده  آشــنا  بــود 
بــه  وقتــی متوجــه شــدم  می فرســتاد، 

من گفــت که دیگــر مرا دوســت ندارد. 
از شــنیدن ایــن حــرف خیلــی ناراحت 
شــدم، من به خاطر مهناز کارم را ترک 
کــرده و به تهران آمده بــودم. از طرفی 
خواســتگار قدیمــی اش بــا مــن تماس 
می گرفــت و تهدیــدم می کــرد کــه اگــر 

مهناز را طلاق ندهی تو را می کشم.
ë چرا او را طلاق ندادی؟

دوســتش داشــتم. حــدود ۱8 مــاه قبل 
خانــه ای را کــه بــا پــول خــودم خریــده 
بــودم به نام مهنــاز کردم، امــا او مرا از 
خانــه بیــرون انداخــت. مهنــاز بــه من 
گفتــه بــود مهریــه اش را کــه ۱۱4 ســکه 
طــلا بــود می بخشــد در عــوض مــن به 
او حــق طــلاق بدهــم. مــن فریبــش را 
خوردم، گفت طلاق نمی گیرد اما رفت 

درخواست طلاق داد.
ë چرا روی او اسید پاشیدی؟

نمی خواســتم مهنــاز را از دســت بدهم. 
نمی خواســتم بعــد از من با کســی دیگر 
ازدواج کنــد. بــه همیــن خاطــر یــک روز 
اســیدی را که در انباری بود برداشتم و به 
کمین مهناز در مقابل خانه مان نشستم. 
۲0 دقیقــه ای آنجا بودم که مهناز از خانه 
بیرون آمد و من به سمتش رفتم. اسید را 

روی او پاشیدم و فرار کردم.
ë  نمی خواستی بدانی چه اتفاقی افتاده

است؟
آن موقع نه. اما فردایش به بیمارستان 
جویــای  و  رفتــم  ســوختگی  و  ســوانح 
احوالش شــدم. در ایــن مدت هم چند 
چــت  او  بــا  مجــازی  فضــای  در  بــاری 

می کردم و گفتم تقصیر خودت بود.

انگیزه انتقام از همسرش اعتراف کرد.
گفت و گو با متهم

ë با همسرت چطور آشنا شدی؟
من ساکن یکی از شهرستان های استان 
خراســان بودم و مهناز در روستا زندگی 
می کــرد. زمانــی کــه او در کنکــور رشــته 
حقوق قبول شــد، پدرش بــرای راحتی 

او خانــه ای در شهرســتان محل زندگی 
مــا خرید. از آنجا کــه پدر من خانه را به 
آنهــا فروختــه بود همیــن موضوع باب 

آشنایی من و مهناز شد.
ë چه زمانی به تهران آمدید؟

8 ســال قبــل باهــم ازدواج کردیم و دو 
ســال بعدش بــه تهران آمدیــم. مهناز 

گــروه حــوادث/      پســر جوان کــه در یک درگیری مــردی را با 
چاقــو مجــروح کرده بــود در حالــی به اتهــام قتل قرار اســت 
محاکمه شــود که مدعی اســت مقتول 8 مــاه بعد از درگیری 

جان باخته و ضربه او کشنده نبوده است.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی به این پرونده 
از ســال 95 بــا درگیری خونین بین دو نفر آغاز شــد. مأموران 
پس از حضور در بیمارستانی که مرد مجروح در آنجا بستری 
شــده بــود و در تحقیقات اولیه متوجه شــدند کــه دو جوان به  
نام های سینا و مهدی ساعاتی پیش باهم درگیر شدند و سینا 
با یک ضربه چاقو مهدی را مجروح کرده، سپس خودش نیز 
مهدی را به بیمارســتان رســانده اســت. به همین خاطر سینا 

بازداشت شد و مورد بازجویی قرار گرفت. 
او در توضیــح علــت حادثه به مأموران گفــت: چند وقتی بود 
کــه مهــدی و برادرم ســعید اختــلاف داشــتند تا اینکــه باهم 
درگیــر شــدند و من هم وارد درگیری شــدم و مهدی را با یک 
ضربــه چاقو مجروح کــردم. بدین ترتیب پســر جــوان با قرار 

وثیقه آزاد شد.
امــا ایــن پایــان ماجــرا نبــود چراکــه 8 ماه بعــد مهــدی براثر 
عفونــت شــدید در روده جانــش را از دســت داد و اولیــای دم 
با طرح شــکایتی خواســتار قصاص ســینا شــدند. آنها مدعی 
بودند که ضربه سینا کشنده بوده و موجب مرگ مهدی شده 
اســت. با این شــکایت ســینا بازداشــت شــد و با رد این اتهام 
گفــت: همان طــوری که 8 ماه پیش هم گفتــم ما باهم درگیر 
شــدیم اما ضربه من کشــنده نبوده و او را به بیمارســتان هم 
رســاندم و مهــدی حالش خوب شــد و با رضایــت خودش از 

بیمارستان مرخص شد.
بــا توجــه به اظهــارات متهــم، بازپــرس بــا تحقیقات بیشــتر 
متوجه شــد که سینا درست می گوید و مهدی پس از بهبودی 

نســبی با رضایت خودش از بیمارســتان ترخیص شده است. 
امــا آن طــور کــه پرونده پزشــکی ایــن بیمار نشــان مــی داد او 
مداوای خود را پیگیری نکرده و با  وجود اینکه به او گفته شده 
بود باید روند درمانش را طی کند این کار را انجام نداده است 
و همیــن مســأله باعث شــده تــا روده بــزرگ او عفونت کند و 

سوراخ ایجاد شده ناشی از عفونت منجر به مرگ او شود.
با این حال برای اینکه مشــخص شــود نقــش ضربه ای که به 
ســینا وارد شــده در مــرگ او چقــدر تأثیرگذار بــوده پرونده به 
پزشــکی قانونی ارســال شــد و کمیســیون 3، 5 و 7 نفره تأیید 
کردند که علت مرگ عفونت روده بوده و ضربه ســینا کشنده 
نبوده اســت اما بــا اعتراض اولیــای دم پرونده به کمیســیون 
9 نفــره رفت و این کمیســیون اعلام کــرد هرچند علت مرگ 
عفونت روده بزرگ ناشــی از ســوراخ شــدن روده بــوده و این 
عفونت وارد خون شده اما علت سوراخ شدگی روده ضربه ای 

بوده که متهم به مقتول وارد کرده است.
نظــر ایــن کمیســیون ورق را بــه نفــع اولیــای دم بازگردانــد و 
متهــم بار دیگر در خصوص قتل عمــدی مورد بازجویی قرار 
گرفــت، امــا باز هم ادعاهــای قبلــی اش را تکرار کــرد و اتهام 
قتــل را نپذیرفــت و گفت: اگر مهــدی از بیمارســتان خودش 
را ترخیــص نمی کــرد و داروهایش را می خــورد حالا زنده بود 
و مــن مقصر مرگ او نیســتم. ضمن اینکه کمیســیون 9 نفره 
هــم اعــلام کــرده ۲0 درصد علت مــرگ تقصیر من نیســت، 

بنابراین من قاتل نیستم.
امــا با توجه به درخواســت قصاص از ســوی مــادر مقتول و با 
توجه به اینکه مقتول یک فرزند صغیر هم داشــت و از طرف 
وی نیــز برای متهم درخواســت قصاص شــده بــود پرونده با 
صدور کیفرخواســت علیــه متهم برای محاکمه به شــعبه ۱0 

دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

گــروه حوادث /  دختــر ایرانــی مقیم ســوئد، وقتی به 
عشــق ملاقات بــا یک دکتــر ثروتمنــد به ایــران آمد، 
نمی دانســت در دام یک شــیاد فریبکار گرفتار خواهد 

شد.
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، چنــد روز قبل 
صــدای فریادهای  کمک خواهــی دختر جوانی، توجه 
رهگــذران و اهالــی یکــی از مناطــق شــمال تهــران را 
بــه خــود جلــب کــرد. صــدا از داخــل یکــی از خانه ها 
بــه گــوش می رســید رهگــذران ناگهان  دختــر جوانی 
را پشــت پنجــره خانه دیدنــد که بــا داد و فریاد کمک 
می خواست. ظاهر آشفته و صورت خونین او حکایت 

از وقوع حادثه ای ناگوار داشت.
شــاهدان  بلافاصله موضــوع را به پلیــس خبر دادند 
و مأمــوران با حضور در خانه مــورد نظر، دختر جوان 
را که دســت و پایش بســته بــود، نجات دادنــد. دختر 
جوان به نــام آرزو در تحقیقــات راز گروگانگیری چند 
ســاعته اش را اینگونــه  برمــلا کــرد: مــن مقیم ســوئد 
هســتم اما بــه خاطر کارم به ایــران خیلی رفت و آمد 
دارم. مدتــی قبــل از طریــق یکی از دوســتانم با پســر 
جوانــی بــه نام بهروز آشــنا شــدم. او خــودش را دکتر 
معرفــی کرد و ظاهری  مؤدب و خوش قیافه داشــت 

که نظر هر دختری را جلب می کرد.
او ادامه داد: چند هفته  قبل برای مراسم ازدواج یکی 
از اقوام به »ایران« دعوت شــدم بــا خودم گفتم حالا 
کــه به ایران می روم، بهــروز را هم از نزدیک می بینم. 
بهروز هم بســیار اســتقبال کرد و از من قول گرفت  به 

خانه اش بروم  تا بیشــتر با هم آشــنا شویم. می گفت 
به من علاقه بسیاری پیدا کرده و دلش می خواهد هر 
چــه زودتــر و قبل از رفتــن من از ایران، بــا هم ازدواج 
کنیــم. من هم به خانــه اش رفتم اما به محض ورود، 
او بــا تهدیــد دســت و پایــم را بســت و هــر چــه پــول، 
دلار و یــورو همراهــم بــود را از مــن گرفت. او ســاعت 
مــارک دارم کــه خیلــی گرانقیمت بود و گوشــی تلفن 
همراهــم را نیز به ســرقت برد. او چند ســاعتی  مرا با 
دســت و پای بســته در خانه اش نگه داشــت  و از من 
خواســت چنــد برگه چک ســفید را امضا کنــم. تصور 
می کنم شیشــه کشیده بود و حال خوبی نداشت. بعد 
هــم خودش گفت که دکتر نیســت و یک پســر بیکار و 

دیپلمه است.
دختــر جــوان ادامــه داد: مــن زمانــی فهمیــدم همه 
حرف هایش دروغ بوده که گرفتار این پســر شیاد شده 
بــودم حــدود 5 ســاعت در خانــه او بودم کــه تلفنش 
زنــگ خــورد او با عجلــه از خانه بیــرون رفت من هم 
به ســختی خــودم را به کنار پنجره رســاندم و از مردم 

کمک خواستم.
در  پرونــده ای  جــوان،  دختــر  اظهــارات  دنبــال  بــه 
شعبه بازپرســی تشــکیل  و تحقیقات برای بازداشت 
خواســتگار قلابی آغاز شــد. بررســی ها نشــان می داد 
خانــه محــل گروگانگیــری را پســر جــوان بــا مــدارک 
جعلــی به طور موقت اجاره کرده اســت. تحقیقات از 
ســوی کارآگاهان پلیس برای دســتگیری متهم  ادامه 

دارد.

اسارت دختر مقیم سوئد 
در خانه  دکتر قلابی

 نمی خواستم همسرم  را
 از دست بدهم

اعتراف شوهر اسیدپاش:

مرگ 16 معدنچی 
در چین

بــر اثــر نشــت گاز ســمی در معدنی در 
چین دست کم ۱۶ کارگر کشته شدند.

بــه گزارش نیویورک تایمــز، بنابر اعلام 
مقامات محلــی ۱۶ کارگر کــه در یکی از 
معادن جنوب غرب چین داخل معدن 
گرفتار شده بودند به دلیل مسمومیت با 
گاز منوکسید کربن جان خود را از دست 
دادنــد. در مجمــوع ۱7 کارگــر از داخــل 
معدن بیرون کشــیده شــدند که یکی از 

آنان به بیمارستان منتقل شد.
یک مقــام دولتــی در چین بــدون ارائه 
جزئیات تنها به این موضوع اشاره کرده 
اســت که اشــتعال تســمه ها در معدن 
علت بالا رفتن سطح کربن منوکسید و 

مسمومیت کارگران شده است.
وقوع حــوادث مرگبــار در معادن چین 
بویژه معادن زغال سنگ متداول است 
بــه این دلیــل که اغلــب در این معادن 

گازهای سمی و انفجارزا وجود دارد.

قتلی که به خاطر سوءظن 
رقم خورد

ادامه دارد


